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چكيده 
 موجود در طرفيت هاي در قرآن كريم از تمام ، خداوند حكيم كه به انسان بيان را آموخت

.گفتار وبيان استفاده نموده است تا از آن ها براي دعوت فعال و مؤثراستفاده كند 
تكرا ر يك كلمه شود تاكيد ه مي تواند باعث  موجود درگفتار وبيان كظرفيت هاييكي از 
ضمه ثقيل ترين «: است كه به قول ابن جنيّ ضمه علي الخصوص تكرارحركت حركات 

.)69ص،1  ج،1955 ، ابن جني(»   حركت ها است 
 فراز وفرود وحركات وسكنات مي تواند درموسيقي وآهنگ يك كلمه تأثير بگذارد و بار 

.  به يك كلمه بدهدتأكيدي و معنايي بيشتري
را به موجودي آن كرار حركت دريك كلمه مي تواند به يك كلمه جان تازه اي دهد و ت

 تصوير وسيعي از معني به ،مي شنودزنده و قوي ومعني دارتبديل كند كه وقتي شنونده آن را
.ذهنش خطور نمايد

واژگان كليدي 
.) �ِ -(، كسره )�ُ - (،ضمه ) �َ - (فتحه : حركات كوتاه  منطوق، تكرار، كثرت، مفهوم،
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مقدمه -1
و برخورد او با مخاطب چونان پزشك با   هدف قرآن از سخن ، بيانگري وروشن سازي است

 به وي عطا مي كند ،بيماراست كه حال بيمار را مشخص مي كند وآنچه مناسب حال اوست
 فزون برآن كه بيهوده شودنه،  نياز مخاطب باشدةبايسته است كه هرسخني به اندازووسزاوار
. از نياز كه به هدف ،آسيب رسدونه كمتر

 آن در بهترين جاي ممكن قرار حركتازاين روست كه هر كلمه از قرآن ، بلكه هرحرف و
چنانكه تأثيرقرآن بر شنونده يكسان ويكنواخت نيست ،بلكه برحسب موضوعات .گرفته است 

 نسيم آرام است ، زيرا مخاطبش مؤمنان هستند وگاه  گاه چنان،در نتيجه.مختلف تنوع مي يابد 
پس . چنان طوفان توفنده ، زيرا مخاطبش كافران ومشركان است وگاهي نيزنه اين است ونه آن 

.آهنگ والفاظ قرآن با دگرگوني معاني وموضوعات تغيير مي يابد 
ات  قرآن را قرآن تأكيد است تا مشركان وكافران آييكي از روش هاي دعوت موثّروفعال 

 هدفي ازاز باب كثرت است ،البته كثرتي كه  تاكيد،همان طور كه مي دانيمباور كنند و
د گويند كه ي آن را حشو وزا،واگر در كثرت هدفي نهفته نباشدبرخوردار باشد) تاكيد(والا

،به همين جهت. بعيد است،اين چنين چيزي از كلام خداوند حكيم كه استاد و معلمّ بيان است
از . نوعي از تاكيد در آن نهفته است،در هرآيه يا در هر كلمه اي از قرآن كثرت يافت شود

 .  تكرارحركت ضمه استخصوصاً،تكرار حركات، انواع كثرت در قرآن 
 مي گردد كه داراي  يا جمله زماني حركات خصوصاًضمه باعث تاكيد كلمه:  مهم ةنكت

:  تاكيد بايد دو خصوصيت موجود باشدروش واسلوب يعني دراين ؛ويژگي كثرت باشد
،وجود حركات عين هم : اول 
.پي در پي آمدن حركات:دوم 

 ولي ،باعث تاكيد كلمه نمي گردد ،زيرا يكبار بيشتر نيامده) قتُِلَ (مثلاً حركت ضمه در 
كش  تاكيد را مي رساندوانسان سر،كه داراي دوحركت ضمه پي درپي است) عتوُ  (ةكلم

. ومستكبري رابه تصوير مي كشد 

ها مواد وروش-2
حركات تكرارةوسيله تاكيد ب-1-2

 اين است كه تكرار حركات باعث ،از مواردي  كه با دقت در آيات قرآن مي توان دريافت
. ظريف نيز بعضي از مفسرين اشاره نموده اند ةتاكيد كلمه يا جمله مي گردد و به اين نكت

64ة آي،عنكبوت (ةدر سور@@@@ا لحيوان A و @ة الحياAAAA دو لفظ ةايس مق،به عنوان مثال"
Aو إ نّ الدار الآخر و لعب وا ن ةوماهذه الحيا ة الدنيا إ لّا لهوياين زندگي دنيا : يعني  (@ لهي الح

 هردو لفظ دلالت،)جز سرگرمي نيست وزندگاني حقيقي همانا در سراي آخرت است 
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مي كنند ، حال زماني كه قرآن مي خواهد نشان دهد كه آخرت برزندگي وجنبش وحركت 
 لَهي A مي فرمايد، جهاني پراز نشاط وحركت وجنبش است،اهل زمينبرخلاف تصور

 ولي حروف، تمثيلي دقيق وگويا از اين معناست@حيوانAAAAةحركت هاي پي درپي كلم.@الحيوان
زمخشري . (@متري داردبارمعنايي وتاكيد ك@ةالحياAةكمتر وحركات كمتر كلم

.)463ص،3ج،

مقدار تاكيد تعليل  صرفيةصيغ
تاكيد بيشتر حركات پي در پي  ووجود 

ديواو زا
الحيوان  بروزن فَعلان

بدون تاكيد حركات كمتر ةالحيا

اكنون به نمونه ها از آيات قرآن كه درآنها كثرت حركات باعث تاكيد شده اند ،توجه 
:نماييد

به معناي خون غليظ وبسته شده : علقه.سپس ما علقه را آفريديم )14،مؤمنون (العلَقَةثم خلقنا
.است 

 مه رَةُاولئكآنان همان كافران وبد كاران عالمند  ) 42،عبس (الكَفَرَةُ الْفَج.
 مةفلااقتْحقَبما ي وما ادرالع ةكقَببرآمدن جاي دشوار عقبه در لغت به معناي، )11و10،بلد(الع

پس او باز هم در كار پر زحمت و رنج در نيامد وچگونه  عقبه را درك مي .كوه از كوه است 
.كند

چنين نيست ؛ بلكه محققاً به   )5و4،همزه  ( الحطمَة ، وما ادراك ما الحطمَةكلّا ليَنبْذَنّ في 
.آتش سوزان دوزخ در افتدوچگونه سختي آن آتش را درك مي كني

وهجرَةٌ يومئذٍ عليها ودسته اي گرد آلود است وبرةرخسار)41،عبس(قَتَرَةٌ  ،ترهقها غَب 
.ويشان خاك نشسته استر

 ها الذينَ آمنوُا إذا نوُدِيةِ منِْ يومِ للصلاةِ ياايعموا إلي ذكرِ االلهِ الج9،جمعه (فاسع( 
 شد ،به سوي ذكر داده آنگاه كه براي نماز جمعه ندا در ،اي كساني كه ايمان آورديد

.خدابشتابيد 

نوع دلا لت تعليل صيغه صرفي
دلالت بر تاكيد بيشتر حركات پي در پي عقَبة– فَجرةَ –كَفَرةَ -علَقَة 

 جمعة-  قَتَرةَ – غَبرةَ -الحطمَة 
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وسيله حركت ضمهه تاكيد ب-2-2
.)�ِ -(و كسره ) �ُ -(و ضمه ) �َ - (      حركات كوتاه در زبان عربي عبارتند از فتحه 

جاي نطق آنها صفات آنها حركات كوتاه
پشت زبان ثقيل ترين وقوي ترين حركات ضمه

جلوي زبان خفيف تر از ضمه كسره
وسط زبان اخف حركات و سبكترين آنها فتحه

.)69ص،1 ج ،1955، ابن جني ( » ثقيل ترين حركت هاست@ ضمه Aاز نظر ابن جني   « 
هركثرتي دليل برتاكيد ،  ثقيل بودن يك حركت دليل بر كثرت آن است ودر نتيجه

درآخر مقاله  ) 3( و)2(و )1(ة براي فهم دقيق ترثقالت حركت ضمه به نمودارهاي شمار.است
.توجه نماييد 

قد البته ضمه به تنهايي قادر به تاكيد يك كلمه نمي گردد ، زيرا اگر به چنين مسأله اي معت
 فعل ، كه با حركت ضمه آغاز شده اند @سمِعA:   مانند راباشيم ، به ناچار تمام فعل هاي مجهول

ط وصور خاصي باعث ي پس ضمه در شرا. در حالي كه چنين نيست؛هاي تاكيد شده بدانيم
. تأكيد كلمات مي گردد كه ما به ذكر دو صورت از آن اشاره مي كنيم 

صورت اول 
براي .شود باعث تاكيد آن كلمه مي ،ضمه دو يا سه بار در كلمه اي تكرار گردد       اگر 

:را بررسي مي كنيم@عتِِيA و@ عتوA ُ دوكلمه ،اين كه سخن خود را به اثبات برسانيم
Aَوقال الذينَ لا يرجون لقاءنا لولا اُنزِلَ علينا الملائكةُ أو ننا لقد استكبروا في ري رب
چرا :وكساني كه به لقاي ما اميد ندارند ،گفتند :يعني  )21،فرقان (@ كبيراًعتُواً و عتوَا أنفسهم

فرشتگان برما نازل نشدند يا پروردگارمان را نمي بينيم ،قطعاً در مورد خود تكبر ورزيدند 
.وسخت سركشي كردند 

A وا فيَرزقَه بل لج قكُمُ إنْ أمسكرزن هذا الذي يتوٍُ أم21،ملك  (@ و نفُُورٍع(.
 اگر خدا روزي خود را از شما باز دارد ، نه بلكه در ،يا كيست  كه به شما روزي دهد: يعني 

.سر كشي ونفرت پافشاري كردند 
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)8،مريم ( @الكبِرِ عتِيِاًقالَ رب أنيّ يكونُ لي غلام وكانتِ امرأتي عاقراً وقَد بلغت منَِ "
ا پسري خواهد بود وحال آنكه زنم نازاست ومن ازسالخوردگي پروردگارا چگونه مر:گفت

ناتوان شده ام ؟
 از تاكيد بيشتري @عتُوA يكسان است و لفظ اول @عِتيA ِ و @عتوA ُبا اين كه معناي 

 چون از دو ضمه كه ثقيل ترين حركات است برخوردار ،درمنطوق يعني لفظ برخوردار است 
 ثقيل بودن هر حركتي از باب كثرت است وهركثرتي تاكيد را قبلاً ذكر كرديم كه،است

.)11،83،قرطبي(."مي رساند

 صرفي ة                 صيغ        تعليل    مقدار تاكيد

تاكيد بيشتر  دو ضمه كه ثقيل به خاطر وجود

.ترين حركات است

 تُوع   :

استكبرَ و جاوز:عتا ، يعتو ، عتُواً أي

اكيد كمترت .چون كسره أخف از ضمه است  ِعِتي :

أسنَّ و كَبرَِ : عتا الشيخُ عِتِياً أي

�ِ ذَرعها سبعونَ سلسلةخُذُوه ،فغُلُّوه، ثم الجحيم صلُّوه  ، ثم في : در آيات شريفه ،نينچ هم
  نجير كشيد  ،سپس اورا به اورا بگيريد ودر ز: يعني ) 30،31،32،الحاقهّ (ذراعاً فَاسلكُوُه

. به آتش دوزخ بكشيد،زنجيري كه طولش هفتاد زرع است
.)47،دخان ( خُذُوه فاعتِلوُه إلي سواء الجحيمِ ثمُ صبوا فوقَ رأسه منِ عذابِ الحميمِ  

.اورا بگيريد واورا به وسط آتش شعله ور بكشيد ،سپس از آب سوزان بر سرش بريزيد :يعني 
ُفأعتِلو به معناي كشاندن همراه با قهر وخشونت است: ه.

كه @خُذُوه ،فغُلُّوه ، صلُّوه ، اسلكُوُه ، اعتِلوُه ، صبواAوجود دو يا سه حركت ضمه در كلمات 
 شنونده ثقيل ترين حركات است ، چنان آهنگ وموسيقي خاصي به اين آيه داده است كه هر

د ،گويي انسان رانده شدن وهل دادن يك جهنّمي را به اي را تحت تأثير خود قرار مي ده
سوي آتش جهنمّ ، به صورت  بسيار تحقير آميزي در ذهن خود به تصوير مي كشد واين معني 

 دو يا سه حركت ،پس در نتيجه. وسيع حاصل نشده است مگرتوسط همين تكرار حركت ضمه 
. گرديده ا ند) مفهوم (ومعني )طوق من(ضمه در كلمه  باعث تاكيد شديد اين كلمات در لفظ 

مقصود از منطوق همان تلفظ است ومنظور ازمفهوم، تصويري است كه از يك كلمه در 
.ذهن نقش مي بندد

:  تاكيد بر دو نوع است به علاوه،
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يعني لفظ آن قدر درشت وپر حجم مي گرددكه باعث جلب توجه : تاكيد منطوق :  الف 
.ن است در گسترش معنا تاثيرچنداني نداشته باشد  گرچه ممك،مخاطب مي گردد

يعني يك لفظ با حروف پرحجم ودرشت خود توانايي اين را دارد كه در : تاكيد مفهوم : ب
1ج،1378عرفان، شرح ترجمه و (.تصويرومعنا، تا مقدارزيادي گسترش وتوسعه بدهد

.)417ص،

نوع تاكيد تعليل كلمه

)لفظ(تاكيد در منطوق 

مومفهو

وجود پياپي حركت 

ضمه

 ، اعتِلوُه ،اسلكُُوه، صلُّوه، فغُلُّوه، خُذُوه

صبوا

ومثَلُ الذينَ كفَروا كمثَلِ الذي ينعِقُ بما لا يسمع إلّا دعاء ونداء صم بكمA :  شريفه ةومانند آي
ان است كه كسي به حيواني كه جزومثل كافران ، چن:يعني )171،بقره ( @عمي فَهم لا يعقلونَ

 بانگ زند، اينان كران ، لالان وكورانند واز ،نمي شنود) از دور(ويا ندايي ) از نزديك(صدايي
.اين روست كه نمي انديشند

وديگري تشبيه يكي تشبيه دعوت كننده حقّ ،به چوپان: در اين آيه دو تشبيه آمده است 
زيرا چشم وگوش ودل. چيزي جز فرياد نمي فهمندكافران به حيواناتي كه از كلام چوپان

.آن ها بسته شده 
مثل حيواناتند ،كورند ، كرند :اشخاص بي تفاوت در برابر حق پنج صفت تحقير آميز دارند 

.)261ص،1ج ، 1324قرائتي، . (،لالند و بي عقلند
قي خاصي به چنان آهنگ وموسي@صم ، بكم و عميA وجود دو حركت ضمه در كلمات 

هاي كافر اين آيه داده است كه هرشنونده اي را تحت تأثير خود قرار مي دهد ،گويي انسان
به صورت حيواناتي خاموش ، مورد خطاب دعوت كننده به حق به تصوير كشيده مي شوندكه 

 مگرتوسط ،هيچ عكي العملي نسبت به داعي به حق ندارند واين معني وسيع حاصل نشده است
 دو حركت ضمه در كلمه  باعث تاكيد شديد اين ،پس در نتيجه. كرار حركت ضمه همين ت

.)169م، 2000عاكوب، .  (گرديده اند) مفهوم (ومعني )منطوق (كلمات در لفظ 

        صم      منْ     بك    منْ    عم   ينْ
-   ُ�-ْ -   ُ�-ْ -  ُ� -ْ -   ُ�-ْ -ْ  -   ُ� -   ُ�-ْ
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حركت ضمه باعث تاكيد اين كلمات اكنون به تعدادي از آيات قرآن كه وجود دو
فرقان ( وإذا اُلقُوا مِنها مكاناً ضيقاً مقرّنينَ دعوا هنالك ثُبوراً :اشاره مي كنيم گرديده اند

.واويلا گفتن:يعني :ثُبوراً ) 13،
.آنجاست كه واويلا گويند، انداخته شوند بسته شده در مكاني تنگ وچون به زنجير:يعني 

.)19و18أعلي (صحفِ ا براهيم وموسي * إنّ هذا لفي ا لصحفِ الاُولي 
.قطعاً در صحيفه هاي گذشته اين معني هست ، در صحيفه هاي ابراهيم وموسي :يعني 

.هاي شيطان را دنبال مكنيد وگام: يعني )208،بقره ( لاتتبعواخُطوُاتِ الشيطانِ 
وزناني را كه از نافرماني :يعني)34،نساء ( واللاْتي تخافونَ نُشُوزهنَّ فَعِظوُهنَّ واهجرُوهنَّ   ... 

.ايشان دوري كنيد ها ازبعد درخوابگاهو نخست پندشان دهيد،آنان بيم داريد
Q ُولوط آنها را از عذاب ما سخت بيم :يعني )36،قمر  (@ولقد أنذرَهم بطشتنا فتَماروا بالنُذر

.ولي در تهديد هاي ما به جدال برخاستند ، داده بود 
Aجرمينَ فير إنّ المعقطعاً گناهكاران درگمراهي وآتش دوزخ : يعني)47،قمر (@ضلاَلٍ وس

.هستند 
Aرفي الزُب لوُههاي اعمالشان  در كتاب،وهرچه كرده ا ند: يعني )52،قمر  (@وكل شيئٍ فَع

.درج است 
Aقُطوُفهُا تذليلاً دانيةً و درختان به آنان ةوساي:يعني )14،انسان  (@ عليهم ظلالُها و ذُلّلَت 

.نزديك است وميوه هايش براي چيدن رام 
A ًام أزهُآيا ندانستي كه ما :يعني )83،مريم  (@ ألم تَرَ أنّا أرسلنا الشياطينَ علي الكافرينَ تَؤز

ها را براي كافران گماشته ا يم ، تا آنان را به گناهان تحريك كنند؟ طانشي
.كافران جز گرفتار فريب شيطان نيستند :يعني )20،ملك (إنِ الكافرونَ إلّا في غُرُورٍ 

 قوُدهم اَيقاظاً وهم ربدر حالي كه ،ومي پنداري كه ايشان بيدارند:يعني )18،كهف ( تحَس 
.خفته ا ند 

همانا پرهيز كاران در بهشت ها وبر لب :يعني )45،حجر( نّ المتقينَ في جنّاتٍ و عيونٍ  إ
.چشمه هاي آب غنوده اند 

هايي دارند كه با آن حقايق را دريافت دل:يعني )179،اعراف (  لهم قُلوُب لا يفقهونَ بها 
.نمي كنند

.هاست ند به آسمان كه در آن راهسوگ: يعني )51،ذاريات .... ( والسماء ذات الحبكِ 
.زنان شوي دوست همسال :يعني ) 37،واقعه (   عرُباً أتراباً 

.گستاخ وگذشته از آن زنا زاده است :يعني  )12،قلم (  عتُلٍّ بعد ذلك زنيم 
ين فساد قطعاً دوبار در زم:يعني )4،إسراء (   لَتفُسدنّ في الأرضِ مرتّينِ ولَتَعلنُّ علوُاً كبيراً 

.خواهيد كرد ، وقطعاً به سركشي بسيار بزرگي برخواهيد خاست 



تكرارحركات درقرآن/  52

هاي ما در غلاف ا ست ، نه وگفتند دل: يعني )88،بقره (وقالوا قُلوُبنا غُلْف بل لعنهم االلهُ 
.چنين نيست ،بلكه خدا به سزاي كفرشان لعنتشان كرده است

وشما را ملّت ملّت وقبيله قبيله قرار : يعني  )13،ت حجرا... (وجعلناكمُ شُعوباً وقبائلَ لتعارفوا  
.داديم تا يكديگر را بشناسيد 

 ما كانوا ليِؤمنِوا بلاٌ وكلّمهم الموتي وحشرنا عليهم كلّ شيئ قُالملائكةولو أننّا نزّلنا إليهم 
 سخن واگر ما فرشتگان را به سوي آنان مي فرستاديم ،ومردگان با آنان به: يعني )111،انعام (

باز هم ايمان وهر چيزي را دسته دسته در برابر آنان گرد مي آورديم ،در مي آمدند ،
. نمي آوردند 

هاي آنگاه پس از آنان نسل:يعني )42،مؤمنون ( ثم أنشأناهم منِ بعدهم قُرُوناً آخرينَ  
.ديگري را پديد آورديم 

آنها در غرفه ها واتا ق هاي بهشتي آسوده خاطر و:يعني )37،سبأ ( وهم في الغُرفُاتِ آمنونَ 
. خواهند بود

در دشت هاي آن براي خود كاخ هايي : يعني )74،اعراف ( تتخذونَ منِ سهولها قصُوراًً 
.اختيار مي كرديد 

.واورا هيچ همتايي نباشد : يعني )4،توحيد (ولم يكن له  كُفوُاً احد 
بايد روسري خود را بر گردن خويش  و:يعني)31،نور(هنَّ  وليضربنَ بخُمرِهنَِّ علي جيوبِ

.فرو اندازند 
وما آنچه را كه بر آن است ، قطعاً بياباني :يعني ) 8،كهف (إنّا لجَاعلونَ ما عليها صعيداً جرزُاً 

.بي گياه خوايم كرد 
انه علي شفا جرُفٍ هارٍ أفَمن أسس بنيانه علي تقوي منَِ االلهِ ورضوانٍ خيرٌ أم من أسس بني

 ّبه في نار جهنم آيا كسي كه بنياد كارش را بر اساس تقوي وخشنودي :يعني )109،توبه (فأنهار
 بهتر است يا كسي كه بناي خود را بر لب پرتگاهي مشرف به سقوط پي ريزي ،خدا نهاده است

 چاه كه آب زيرآن را  نهر ياةبه معناي حاشي: جرُف (.كرده وبا آن در آتش دوزخ مي ا فتد
).خالي كرده وپرتگاه گرديده است

پس اگر از منكران :يعني )93،واقعه (فإَنْ كانَ منَِ المكذّبينَ الضالّينَ فنَُزُلٌ منِْ حميمٍ 
.وگمراهان باشد ، پس نصيب ا و آب جوشان جهنمّ است 

هاي افراشتهپرچمگويي آنا به سوي : يعني   )43،معارج (كأنهّم إلي نصُبٍ يوفضِونَ 
.مي دوند

نّكمُ في جّا را برتنه هاي درخت خرما به دارمــوش:يعني )71،طه(ذُوعِ النخلِ ــــولاُصلب
.مي آويزم 
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 به گفتارشان ،وچون سخن گويند)4،منافقون (وإنْ يقولوا تسمع لقوهم كأَنّهم خُشُب مسنّدةٌ 
پشت بر ديوارند كه پوك شده ودر خور اعتماد گويي آنان شمعك هايي ،گوش فرا مي دهي 

.)ترجمه استاد محمد مهدي فولادوند  (.نيستند 
 بيمينِك تتلوا منِْ قبله منِ كتابٍ ولا تخَُطُّه وتو هيچ كتابي را پيش )48،عنكبوت ( وما كنت

.از اين نمي خواندي وبا دست  راست خود كتابي نمي نوشتي 
پيشينيان نيست ةاين جز شيو)137،شعراء ( لينَ إنْ هذا إلّا خُلُقُ الأو .

همان فرمانرواي پاك سلامت :يعني )23،حشر(الملك القُدوس السلام المؤمنُِ المهيمنِ 
.....          خود ونگهبان ةبخش و مؤمن به حقيفت حقّ

.    " را مي رساند اسم مبالغه است وهر اسم مبالغه اي تاكيد@فُعول Aبروزن@قُدوسA: نكته 
)  1427،2،125، ابن عقيل (

صورت دوم 
اگر اين حركت را در كلمه اي ببينيم كه حقشّ حركت ديگري بوده است ، باعث تاكيد 

.نگار ضمه جايگزين دو حركت مي گرددا در صورت دوم ،در واقع. آن كلمه مي گردد
ك إنّما يبايعونَ االلهِ يد االلهِ فوقَ ايديهمإنّ الذينَ يبايعونَ: در آيه شريفه@عليهA :مثال اول

 نْ أوفي بماعاهدنْ نكََثَ فإنّما ينكُثُ علي نفسه ومااللهِ،،فم 10،فتح( فَسيوتيهِ أجراً عظيماً عليه (
 درحقيقت باخدا بيعت نمودند ،دست خدا ست ،همانا مؤمناني كه در حديبيه باتو بيعت كردند

 هركس بيعت را بشكند،حقيقتاً به هلاكت خود اقدام كرده وهركه بالاي دست آنها ،پس ازآن
.پاداش بزرگي عطاخواهد فرموداو خدا به به زودي ، وفا كند،به عهدي كه باخدا بست

 ضمه ،باشد) فتحه(يا ) ضمه (هرگاه قبلش ) هاء (قاعده در زبان عربي اين است كه ضمير "
 باشد ،كسره@كسرهA يا @ياءA@هاء Aرقبل از ضمير واگ@ كُلُّهA  و@ لهA َگيرد مانند مي

و ضمير هاء را حال اگر حرف قبل از ضمير هاء ، ياء باشد@ بهِِ A و @ فيهِ A: مي گيرد مانند 
در آيه فوق نيز چون بيعت بزرگ بوده « اين باعث تاكيدآن كلمه مي گردد، ،ضمه دهيم

 به ثقيل ترين حركت يعني حركت ضمه @ عليهAِبوده است حركت كسره در وپيمان سنگين 
A ه1422سامرايي،  (." تبديل شده است واين باعث تاكيد شديد اين كلمه شده است@علي ،
.)4،116ج،

به اين علت كه خداوند در اين آيه بيعت باخود را تكرار كرده و خواسته است كه عظمت 
تاكيدي محكم بر اين بيعت  خود @عليهA  پس حركت ضمه در ،وشأن بيعت با خود را بيان كند

.است
 فإنيّ نسيت الحوت وما أنسانيه إلّا ةِقالَ أرأيت إذ أوينا إلي الصخر:  اَنسانيه درآيه :مثال دوم

ديدي ؟ وقتي به سوي:گفت :يعني ) 63،كهف(الشيطانُ أنْ أذكُرَه واتخّذَسبيله في البحر عجباً 
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 را فراموش كردم  وجز شيطان كسي آن را از ياد من نبرد ،تا به آن صخره پناه جستم ،من ماهي
.ن ماهي  به طور عجيبي راه خود را در دريا پيش گرفت آويادش باشم 

: فرمودند ) ص(در كتاب صحيح بخاري از ابن عباس از اُبي بن كعب آمده كه پيامبر "
ار گرفت كه عالم ترين روزي حضرت موسي درحال خطبه خواندن ،موردسوال بني اسرائيل قر

خداوند موسي را مورد عتاب قرار داد  كه چرا نگفتي . من هستم : افراد كيست ؟ موسي گفت 
: خضر كجاست ؟ خطاب آمد : موسي گفت .  خضر از تو عالم تر است ؟خدا بهتر مي داند: 

بده و  اين است كه يك ماهي در سبدي قرار ،در منطقه مجمع البحرين است و رمز ونشانه آن
موسي ماهي . حركت كن ، هر جا ماهي را نيافتي ، وعده گاه ملا قات  خضر همان جا مي باشد

 ياد شده – فتاه - يوشع بن نون ، كه دراين آيه از او به عنوان،را در سبد قرار داده وبه همراهش
ا هركجا ماهي ر: فرمود ،به خاطراين كه مثل غلامي مهربان مصاحب حضرت موسي بوده است 

موسي وهمراهش حركت كردند تا كنار دريايي رسيدند و براي .  به من خبر بده ،نيافتي
در حالي كه موسي در خواب بود و همراهش بيدار . استراحت كنار سنگي توقف كردند 

 چيزي به او ،همراه موسي  چون اورا در خواب ديد. ماهي حركتي كرده واز سبد به دريا پريد .
همراه .غذايي بياور كه ما از اين سفر خسته شديم : نه روز موسي گفت پس از يك شبا. نگفت

بايد بر گرديم : موسي گفت.موسي ماجراي زنده شدن ماهي و پريدنش در آب را بازگو نمود 
.)194ص،7جقرائتي، (."به همان محلي  كه ماهي در آب پريده كه وعده گاه ما آنجاست

لحاظ شده است وهم @لفظAت هم تاكيدمنطوقدرتاكيدبوسيله حركت ضمه دراين دوصور«
 بيان عظمت وشأن بيعت با پيامبر است ومفهوم @عليهA مفهوم تاكيد در كلمه . تاكيد مفهوم

»  اين است كه اين فراموشي خيلي اندك ونادر بوده است@أنسانيهAتأكيد در كلمه 
).          15،318بي تا ،آلوسي ،) (4،118ج،1422سامرايي،(

          كلمه           تعليل             نوع تاكيد
) لفظ(تاكيد در منطوق 

ومفهوم
وجود حركت ضمه در جاي  

غيراصلي
 عليه –أنسانيه 

نتايج و بحث -3

اشاره  موارد ذيل به،دست يافته استها  كه مقاله حاضر بدان  ران نتايجي مهم تريمي توان
:كرد 

 .تاكيد در قرآن از نظر كيفي نه كميهاي دستگاهآشنايي بايكي ديگر از : الف 
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در قرآن از كلمات وجملات تاكيدي به يك موردتاكيدهاي دستگاهگستردگي :ب
 مي توانددرموسيقي ،حركت ضمهخصوصاً،غالباً كثرت حركات: ست از  اجديدكه عبارت

. تاثيربگذارديك كلمه يا جمله وتاكيد
حروف وياتكرار كلمات وحتي تكرارجملات تكرارهرتكراري اعم ازتكرارحركات ويا :ج

.مي توا ند بارمعنايي كلمه يا جمله را تاكيد نمايد 
 كه محققان توجه به موسيقي حروف و كلمات و جملات قرآن ازجمله علومي است: د

.علوم قرآني به شدت به دنبال گسترش آن هستند 
 تحقيق دراين مقاله باعث شناخت محقق در مورد پي بردن به معناي حركت هاي ةادام: هـ 

 اين @حيوان A ويا @جمعةAمثلاً باديدن حركت هاي پي در پي كلمه . پياپي كلمه مي گردد 
اين تكرار حركات چيست وچه معنايي مي توان سؤال براي انسان پيش مي آيد كه هدف از 

براي آن كلمه متصور شد واين حركات آيا معناي بيشتري به يك كلمه مي دهند ياخير ؟    

نمودارحركات يا صدا هاي كوتاه : 1ةنمودارشمار
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نمودارحركات يا صدا هاي كوتاه   : 2ةنمودارشمار
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كتابنامه
 ،دار وح المعاني في تفسير القرآن الكريمربي تا ،شهاب الدين السيد محمود، آلوسي،-1

.إحياء التراث العربي 
قاهره محمد علي النجار،:،تحقيقخصائص، )م1955(عثمان بن جني الموصلي ابن جنيّ،-2
دارالكتب المصرية،
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